
به نام خدا

رسُ السّاب  : درس عربی پایه هفتم عُ  الَدَّ

(ب)دبیرستان فرزانگان ناحیه یک شهرکرد کلاس هفتم

سرکار خانم استکی:دبیر 

عطیه سلیمی: تهیه کننده 



عُ السّاب  الَدَّرسُ 

(کلمه11)واژه نامه:الَمُعجَم

باتُنا تکالیف ما             :واج  با  کانَ  (   مذکر)رفته بود:ذاه  کرد                 جمع:جَمَعَ  پدرش                      :ابَیه  

ای                            : یا بهَ  کانتَ (ثمون)رفته بود:ذاه  رفته:ذاه ب خواهرش:اُخت ها

دستش                   :یَدُها نََّ  زیرا                          :لِ  (مذکر)از تو پرسید:سَالکََ  برادرش                   :اخَیه  

نََّهُ  (             مذکر)زیرا او:لِ  ( ثمون)از تو پرسید:سَالتَک   مادرش:امَُّها

نَهّا (            مونث)اوزیرا:لِ  (مذکر)دوستم:صَدیقی ات                  خانه:بَیتُک  

نفی فعل ماضی   حرف:ما (     مونث)دوستم:صَدیقتی تان                خانه:بَیتُکُم

نبود:ما کانَ  (مونث)کوبیده:طرََقَت آمد                          :جاءَ 

آب:ماء داد                  انجام:فَعَلَ  نشست                :جَلسََ 



وارٌ ف ي الِسُ رَة  ح 

د؟چه کسی در ز-پدرمَن طرََقَ البابَ؟-الَِبَُ 
آیا با پدرش بود؟هَل کانَ مَعَ ابَیه ؟-
چه پرسید ازتو؟ماذا سَالَکََ؟-
والَ؟- چرا این سوال را ل ماذا سَالََ هذَا السُّ

پرسید؟
آیا مریض بود؟اَ کانَ مَریضا ؟-
آیا آنها الِن پشتهَل هُما خَلفَ الباب  الِنَ؟-

در هستند؟

تم در زددوس-پسردیقي طرََقَ البابَ صَ -الَوَلدَُ 
ا پدرش نه ب.کانَ مَعَ اخَیه  .لِ؛ما کانَ مَع اَبَیه  -

نبود با برادرش بود
باتُنا؟»:هوَ سَالََ - او پرسید «ما هيَ واج 

تکالیفمان چیست؟
نََّهُ کانَ غای با  - چون او غایب بود.لِ 
با الیَالمُسابَقَة  - قه نه،به مساب.لِ؛کانَ ذاه 

رفته بود
نه.لِ-



چه کسی-مادر
در زد؟

یا با مادرش بود؟آ

چه پرسید از تو؟

چرا این سوال
را از تو پرسید؟

آیا مریض بود؟ 

آیا آنها الِن پشت
در هستند

دوستم در زد-دختر

نه با مادرش نبود 
باخواهرش بود

او پرسید تکالیفمان
چیست؟

چون او غایب بود

نه، به مسابقه رفته بود

نه



خواندمنمن این کتاب راشدم نمن از کلاسم خارج 

شنیدی؟نآیا صدا را  دادی؟نآیا تکلیفت را انجام 

فعل ماضی منفی



توضیحات تکمیلی

فعلی است که بر انجام گرفتن یا روی دادن حالتی در زمان گذشته 
.دلِلت می کند

فعلی است که بر انجام گرفتن یا روی دادن حالتی در زمان گذشته 
می کندندلِلت 

فعل ماضی+ حرف منفی     ایجاد فعل ماضی منفی  ما



بدانیم

خوردن: اکََلَ ما خورد                  :اکََلَ :منفی می شوند؛مانند«ما»فعل ماضی خوردن: اکََلَ ما

ترجمه کنید

شدمنمن به دریا نزدیک 

رفتی؟نای سعید آیا ازکوه بالِ 

رسیدینتو به مدرسه ات 

کردناو چوب ها ر ا جمع 

بردنآن دانشجو دستش را بالِ 



یافریدیناین دنیا را بیهوده 

رفتی؟نای دوست من آیا به خانه ات 

کردمنمن چمدان های سفر را جمع 

چند مهمان به خانه ی شما آمدند؟

آیا تو در باغ را باز کردی؟

نشستندانش آموز روی صندلی 

ینالَتَّمار

.هر جمله را ترجمه کنید:الَتَّمرینُ الِوََّلُ 
سپس زیر فعل ماضی خط بکشید



ترجمه کنید: الَتَّمرینُ الثاّني

برگشت:جَعَ رَ 

انجام داد:فَعَلَ 

تنوش:کَتَبَ 

نشست:جَلسََ 

یدپرس:سَالََ 

جمع کرد:جَمَعَ 

:ناَ ما رَجَعتُ اَ 

:تُ انَتَ ما فَعَل

:هيَ ما کَتَبتَ

:انَت  ما جَلسَت  

:هيَ ما سَالَتَ

:انَتَ ما جَمَعتَ 

گشتمنبرمن 

دادینتو انجام

نوشتناو 

نشستینتو

پرسیدناو 

کردینتو جمع 


